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چكيده
زمينه و هدف: در اين مقاله تلاش شده است تا نتايج پيمايش محققان درباره مسائل زنان حاشيه نشين در 

محله جعفرآباد كرمانشاه و مناطق حاشيه همدان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
روش: محققان در اين تحقيق از روش مطالعه پيمايشى مبتني بر پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته اند. حجم 

نمونه شامل 154 نفر از زنان حاشيه نشين كرمانشاه و 215 نفر از زنان در نواحي حاشيه همدان مي باشد.
يافته: نتايج اين بررسى نشان مي دهد كه زنان داراى وضعيت تحصيلات پايينى هستند، اقتصادي خانوار و 
مسكن زير استاندارد است و بعُد خانوار و باروري زنان بالا است. تعلق شهروندي متوسط تا كم مى باشد. 
از  رضايت  اينكه  نهايتاً  و  بوده  زياد  مناطق  اين  در  خاص  به طور  زنان  و  به طوركلي  اجتماعي  آسيب هاي 

مديريت شهري در بين زنان حاشيه نشين نيز اندك است.
نتيجه گيرى: بر اساس يافته هاى استنباطى تحقيق نيز كسانى كه سابقه سكونت بيشترى در محله داشته اند، 
سكونت  سابقه  كه  كسانى  برعكس  مى باشد  زياد  محله  در  اجتماعى  آسيب هاى  ميزان  كه  بوده اند  معتقد 
كم ترى در محله داشته اند ميزان آسيب هاى اجتماعى در محله را پايين مى داشته اند. همچنين كسانى كه 
سابقه سكونت بيشترى در محله داشته اند در مقايسه با كسانى كه سكونت كم ترى داشته اند،  داراى تعداد 
فرزندان بيشترى بوده اند. مسن ترها رضايت كمترى نسبت به جوان ترها از عملكرد نهادهاى رسمى داشته اند 

اما مشاركت اجتماعى شان نسبت به جوان ترها بيشتر بوده است.
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مقدمه 
بخش قابل توجهى از جمعيت شهرى جهان را در هزاره سوم حاشيه نشينان تشكيل مى دهند: در حال حاضر 
از هر 6 نفر جمعيت جهان يك نفر، يعنى حدود يك ميليارد نفر در حاشيه و زاغه ها زندگي مي كنند 
حاشيه نشينى  پديده  وابسته،  سرمايه دارى  استقرار  و  ورود  از  پس  ايران  در  همكاران، 2009).  و  (ايزستو١ 

به وجود آمد و رشد آن عمدتأ از سال 1320 به بعد شدت يافت (زاهد زاهدانى، 1369: 2).
به طورى كه امروزه بر اساس برآوردها بين 10 تا 12 ميليون نفر از جمعيت 40 ميليون نفري سكنه 
شهري كشور در چنين مناطقي سكونت دارند (نقدي، 1388). پيدايش اين شكل از اسكان شهري معلول 
برنامه هاي  محورى  شهر  و  شديد  تمركزگرايى  و  به اقتصاد ايران  نفت  ورود  نوسازي،  برنامه هاي  اجراي 
توسعه بوده است به گونه اى كه به اعتقاد برخي محققان حاشيه نشيني از آثار و پيامدهاي شهرنشيني شتابان 
اين  ايران  جمله  از  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  ديگر  به عبارت   .(3: است (اعتماد، 1382  گسترده  و 
امر بيشتر معلول فروپاشي كشاورزي و اختلاف سطح زندگي بين شهر و روستا است. سياست هاي ملي 
خدمات  واحدهاي  ايجاد  و  مسكن  اشتغال،  به  مربوط  سياست هاي  جمله  از  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه 
عمومي، سياست هاي مربوط به واردات و قيمت گذاري مواد غذايي، چگونگي تأمين بهداشت، آموزش و 
تسهيلات، گذران اوقات فراغت، اغلب به گسترده تر شدن فاصله سطح زندگي بين شهر و روستا و تشديد 

مهاجرت هاي روستايي و در نهايت به بروز حاشيه نشينى مي انجامد.
در بين مناطق حاشيه نشين ايران، جعفرآباد كرمانشاه يكى از بزرگ ترين و مسئله دارترين نقاط حاشيه 
حداقل در غرب كشور مي باشد، به گونه اى كه اين محله جمعيتي حدود پنجاه هزار نفر را در خود جاي 
داده است. همدان هم به نوبه خود مهاجرين بسياري را در نقاط حاشيه خود مانند ديزج و حصار اسكان 
سكونت داده است هرچند در مقايسه با جعفرآباد كرمانشاه همدان وضعيت بهتري دارد اما به هرحال در 
مقايسه با متن شهر همدان، حاشيه ها فاقد استانداردهاي لازم هستند و برخي مناطق مانند خضر و ديزج از 
بعُد آسيب هاي اجتماعي در وضعيت ويژه اي قرار دارند. ظهور اين حاشيه ها ناشي از رشد شتابان و بي رويه 
بوده به طورى كه  چشمگير  اخير  در كرمانشاه طى 50 سال  شهرى  رشد  مذكور است.  شهر  در دو  شهري 
جمعيت شهر از 125439 نفر در 1335 به 794863 در سال 1385 رسيده و در حال حاضر نزديك 
را  آن  درصد  حدود 25  يعنى  نفر  كه 225097  است  داده  جاى  خود  در  را  جمعيت  نفر  ميليون  يك  به 
حاشيه نشينان تشكيل داده اند (سقايى، 1388)؛ در همدان هم وضعيت مشابهى طى شده است به گونه اى كه 

1. Izutsu



 555مطالعه تطبيقى مسائل زنان حاشيه نشين به منظور مديريت آسيب هاى اجتماعى

جمعيت شهر از 99909 نفر به حدود 500000 نفر رسيده كه حدود 150000 نفر يعنى تقريباً 30 درصد 
كل خانوارهاي شهر همدان را حاشيه نشينان تشكيل مي دهند. 

 تقريباً نيمي از اين جمعيت هاي قابل توجه در هر دو شهر را زنان تشكيل مي دهند؛ چراكه يكي از 
اشكال مهم مهاجرت هاى منجر به حاشيه نشينى، مهاجرت خانوادگي يا به تعبير زنجاني (1371) مهاجرت 
تشكيل دهنده  عمده  گروه هاى  از  زنان  بنابراين  مي گردد.  هم  دختران  و  زنان  شامل  كه  مى باشد  تبعي 
حاشيه نشينان كشور محسوب مى شوند. آنان اگرچه به ظاهر تصميم  گيرنده اصلى در مهاجرت هاى روستا 
به شهر نيستند، اما شهرگرايى در ميان زنان بالاتر و بيشتر است و اغلب از ترغيب كنندگان اصلى خانوارها 
يكى  امروزه  كه  حدّى  تا  است  داشته  تغييراتى  مهاجرت  الگوهاى  حاضر  حال  در  مي باشند.  مهاجرت  به 
از مهم ترين روندها در مهاجرت، ورود زنان به جريان هاى مهاجرت است. تا دو دهه قبل، در تحقيقات 
اين  نمى شد.  گرفته  نظر  در  تحليلى  مقوله  يك  به عنوان  جنسيت  مهاجرت،  مورد  در  سياسى  مداخلات  و 
بى توجهى بر اين فرض مبتنى بود كه مهاجرت ها بيشتر جريانى مردانه و مهاجرت زنان فقط در ارتباط 
با مهاجرت هاى خانواده است، اما در دهه هاي اخير حدود نيمى از مهاجران زنان هستند. زنان در هر دو 
مهاجرت هاى بين المللى و داخلى حضور زيادى داشته اند و سرعت زنانه  شدن از دو دهه اخير افزايش يافته 

است (سنگرا، 2003؛ به نقل از محموديان، حجيه بى بى رازقى و كارگر شوركى، 1388). 
در مناطق حاشيه و سكونت گاه هاي غيررسمي موقعيت زنان مهاجر روستايى با مهاجران مرد متفاوت 
مي باشد و معمولاً زنان از مشقت زندگي روستايى كه در آن دوشادوش مردان خود كار مي كردند، آزاد شده و 
در شهر فرصت بيشتري براي رهايي از رنج هاي پيشين يافته و به همين دليل انتظار مي رود كه ميزان رضايت 
آن ها از مهاجرت و شهري شدن بيش از مردان بوده باشد. البته اين سخن به معناي بهبودي كامل شرايط يا 
دسترسي به همه استاندارهاي زندگي نيست، به گونه اى كه گاهي زنان در چنبره انواعي از آسيب هاي اجتماعي 
و فقر و نداري در شهرهاى بزرگ و كوچك گرفتار مي شوند كه اين امر داراي پيامدهاي بسياري براي شهر 
و حاشيه و به تبع آن مديريت شهرى مى باشد. با عنايت به مطالب فوق و همچنين با توجه به اينكه زنان در 
برنامه هاى ساماندهى حاشيه ها و نيز توانمندسازى حاشيه نشينان كه توسط سازمان هاى بين المللى اجرا مى شود، 
يكى از گروه هاى هدف اصلى محسوب مى گردند (نقدى، 1384) از همين رو اين تحقيق تلاشي است براي 

بررسي شهر و حاشيه و مسائل آن از نگاه و ديد زنان حاشيه نشين.

پيشينه تحقيق
در بين پژوهش هاى داخلى و خارجى صورت گرفته در زمينه حاشيه نشينى، كمتر پژوهشى به طور خاص 
زنان حاشيه نشين را مورد بررسى قرار داده است و فقط در خلال پژوهش به اين مقوله نيز پرداخته اند كه در 
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ذيل به برخى از آن ها اشاره خواهد شد: 
شهر همدان مى پردازد  وضعيت حاشيه نشيني و مسائل آن در  بررسي  تحقيقى به  نقدى (1384) در 
و اين مسائل را در سه دسته: 1- مسائل اقتصادي، شامل مسكن، شغل، درآمد، بيكاري و ساير مسائل 
مربوط؛ 2- مسائل فرهنگي ـ اجتماعي، مشتمل بر انحرافات اجتماعي، عدم مشاركت و نداشتن روحيه 
شهروندي، متغيرهاي فرهنگي، ونداليسم، فقر و...؛ 3- مسائل كالبدي و زيرساختي ترسيم نموده است. 
در اين تحقيق مشكلات زنان و دختران حاشيه نشين، آسيب هاي اجتماعي خاص زنان، رفتارهاي باروري 
زنان و رضايت و آرزوهاي زنان حاشيه نشين نيز به عنوان بخشى از تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
مسائل  و  مشاركت  حاشيه نشينى،  بررسى  به  ميدانى  پژوهش  يك  در   (1381) افشاركهن  و  ربانى 
اجتماعى شهرى در منطقه ارزنان اصفهان  پرداختند. هدف از اين پژوهش، بررسى دو عامل حاشيه نشينى 
و مشاركت كه نقشى كليدى در ايجاد، تداوم، گستره و ويژگى هاى مسائل اجتماعى شهرى دارند، بوده 
 2) بوده  اندك  بسيار  محله  ساكنان  بين  اجتماعى  مشاركت  كه  داده  نشان  بررسى  اين  يافته هاى  است. 
درصد) و 98 درصد پاسخ گويان در هيچ گونه فعاليت دسته جمعى و گروهى شركت نداشته اند؛ بيش از 
80 درصد حاشيه نشين ها به طريقى با ناهنجارى ها از جمله پديده قاچاق مواد مخدر، خشونت هاى جنسى 
و غيره سر و كار داشته اند و همچنين بيكارى و ف  قر فرهنگى-آموزشى منطقه موجب آپانديس ناهنجارى 

براى شهر اصفهان شده است.
گزارش  جهان  حاشيه نشينان  مسائل  با  مرتبط  بين المللى  مراجع  و  مطالعات  معتبرترين  از  يكى 
چالش هاي حاشيه نشيني است كه در سال 2003 در نايروبي كنيا توسط اسكان بشر سازمان ملل منتشر 
و  اجتماعي  شاخص هاي  ساير  و  امنيت  مسكن،  بهداشت،  اشتغال،  وضعيت  بيان  به  فوق  گزارش  شد. 
اقتصادي حاشيه ها در اغلب نقاط جهان پرداخته است و در آن به وضعيت زنان نيز اشاره شده است. در 
اين گزارش بيان گرديده كه زنان و كودكان در حاشيه ها بزرگ ترين قرباني هستند. زنان از آموزش و 
پايگاه اجتماعى پايين تر، ساعت كارى طولانى تر و تحرك كمترى نسبت به مردان برخوردارند. همچنين 
موضوعاتي مانند مشاركت زنان، اشتغال و خوداشتغالي زنان در حاشيه ها، برنامه هاي خاص زنان، تبعيض 

عليه زنان و... نيز بيان گرديده است (هابيتت، 2003).
ماگار١ (2003) نيز به بررسي توانمندسازي زنان در حاشيه هاي دهلي در برابر خشونت هاي خانگي 
مطالعه  ضمن  و  كرده  بررسي  را  زنان  از  فيزيكي  و  جنسي  استفاده هاي  سوء  هم چنين  او  است.  پرداخته 
زنان  امور  در  فعال  NGO٢ هاى  اعضا  با  مصاحبه  طريق  از  دهلي  حاشيه هاي  در  زنان  سنتي  نقش هاي 

1. Magar

2. Non-Governmental Organization
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حاشيه نشين، فهرستي از مسائل زنان حاشيه و خشونت عليه آنان را معرفي كرده است.
الدرينگ١ و نورث٢ (2007) به بررسى حاشيه نشينى جوانان مهاجر و عوامل خطر در زندگى روزمره 
آن ها در اروپاى غربى پرداخته اند. اين تحقيق بيان مى كند كه جوانان مهاجر حاشيه نشين، نسبت به جوانان 
شمال  اروپاى  در  مهاجر  خانواده هاى  مسائل  و  مشكلات  همچنين  هستند.  خطر  معرض  در  بيشتر  بومى 
غربى، به ويژه جوانان مهاجر را كه مواجه با اولين دوره پس از مهاجرت هستند را نشان مى دهد. يافته هاى 
ناهماهنگى  و  تعارض  دچار  مقصد  به  رسيدن  محض  به  مهاجر  خانوارهاى  كه  مى كند  بيان  پژوهش  اين 

فرهنگى مى شوند (الدرينگ و نورث، 2007؛ به نقل از زاهد زاهدانى و آذرگون، 1387: 12-11).
تا  زنان 15  از  نفرى  نمونه 4827  يك  با  هند  در  خانواده  سلامت  ملي  پيمايش  اساس  بر  هزاريكا٣ 
49 سال به بررسي و مقايسه ارتباط بين متغيرهاي اجتماعي و جمعيتي با بهداشت باروري در ميان زنان 
حاشيه نشين و غير حاشيه نشين پرداخته است و تفاوت معني داري بين بارورى زنان حاشيه و غير حاشيه نشين 

را بر اساس سن، تحصيلات و وضعيت اقتصادي و…گزارش كرده است (هزاريكا، 2010).

مبانى نظرى تحقيق
پديده حاشيه نشيني و انسان هاى حاشيه نشين در حوزه هاي مختلف و مكاتب گوناگون در علوم اجتماعي، 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري از زواياي متفاوتي مورد بررسى قرار گرفته است. به طور كلى براى تبيين اين 

پديده مى توان نظريه هاى ذيل را بيان نمود:
يكى از ت  ئورى هاى مهم براى بررسى ر    فتار در جوامع سنتى و فقير مانند حاشيه هاى شهرى، تئورى 
فرهنگ فقر است. از نظر اسكار لوييس۴ (1353) شركت نكردن افراد فقير در كار مؤسسات عمومى، 
پايين بودن سطح سواد، پايين بودن سطح خواسته ها و... برخى از ويژگى هاى فرهنگ فقر مى باشد. فرهنگ 
فقر در سطح اجتماعات محلى و كوچك از نظر لوييس به صورت خانه هاى خراب، ازدحام، درهم جوشى 
مردم، نبودن تشكيلات و سازمان هايى كه دامنه گسترش و نفوذشان به وراى محدوده خانواده برسد، مجسم 
مى شود. البته وى بيان مى كند كه گاهگاهى در محلات فقيرنشين، دسته بندى هاى موقتى و غيررسمى يا 
انجمن هاى داوطلبانه براى كارهاى خيريه و عمومى ديده مى شود كه مى تواند پيشرفتى در زندگى اجتماعى 

اين مردم و عاملى براى دور شدن از فرهنگ فقر به شمار آيد (لوييس، 1353). 

1. Eldering

2. Knorth

3. Hazarika

4. Oscar lewis
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يكى ديگر از نظريه هايى كه مى تواند زندگى حاشيه نشينى را تبيين نمايد، نظريه «تله محروميت١» مى باشد. 
چمبرز در اين نظريه از پنج خوشه نامساعد نام مى برد كه با يكديگر در ارتباط بوده و تقويت كننده همديگر 
هستند و بسان زنجيرهايى به دست و پاى افراد فقير و به تبع آن سكنه حاشيه نشين تنيده شده اند: 1- فقر 
(با معرف هايى همچون فقدان دارايى، سرپناه هاى ساخته شده از چوب، گل، خشت، حصير، وسايل آشپزى 
ساده، توالت غيربهداشتى، اخذ وام از همسايگان، لباس هاى پاره و مندرس، بهره ورى پايين، ساعت كار زياد 
به خصوص در مورد زنان با كارايى بسيار كم، كار كودكان، يك زندگى بخور و نمير)، 2- ضعف جسمانى 
(نحيف و لاغر بودن اعضاى خانواده، بيمار بودن اعضاى خانواده به دليل سوءتغذيه و ابتلاء به بيمارى هاى 
انگلى، ضعيف بودن نوزادان و... از جمله معرف ها و شاخص هاى اين خوشه مى باشد)، 3- انزواى خانوار 
(اين خوشه شامل معرف هايى از قبيل بيگانه بودن خانوار نسبت به دنياى خارج، بى اطلاعى از حوادث و 
اتفاقات پيرامون به دليل بى سوادى، محدود بودن مسافرت ها و... مى باشد)، 4- محروميت و آسيب پذيرى 
(اين خوشه شامل ناچيز بودن ذخيره هاى غذايى، ناچيز بودن سرمايه هاى نقدى خانوار و آسيب پذير بودن در 
برابر بيمارى ها) و 5- بى قدرتى خانوار (از جمله معرف هاى اين خوشه مى توان به عدم شناخت قانون، عدم 
آگاهى حقوقى، فقدان قدرت چانه زنى، بى قدرتى در دسترسى به كمك هاى دولتى و... اشاره كرد) (ازكيا و 

غفارى، 1384: 82-78). 
مشكلات  بر  را  خود  اجتماعى  تحقيقات  شيكاگو،  مكتب  بنيانگذار  و  برجسته  چهره  نخستين  تامس٢ 
شهر شيكاگو به ويژه بر موضوع هايى چون مهاجران، زنان، گروه هاى اقليت قومى، انحرافات اجتماعى و 
غيره آغاز كرد. تامس از سال   1914 به كمك زنانيسكى٣ به بررسى دهقانان لهستانى در اروپا و آمريكا 
پرداخت. بدين ترتيب آنان گروهى از مفاهيم را مطرح كردند كه مهم ترين آن ها علاوه بر مفهوم نگرش، 
دو مفهوم نوميدى و سازمان زدايى اجتماعى بود. به زعم آن ها اين دو مفهوم در پى ارائه تصويرى از ذهنيت 
ملى  و  اجتماعى (روستا)  چارچوب هاى  با  را  خود  حياتى  پيوندهاى  تمام  كه  هستند  مهاجرانى  روحيه  و 
(لهستان) خود از دست داده اند و دچار سردرگمى و نوميدى شده و مستعد انحرافات اجتماعى و سقوط 
اخلاقى و گرفتار شدن در فقر و تنگدستى هستند. تامس و زنانيسكى در اثر خود نشان دادند كه در مرحله 
اول مهاجرت، افراد نسل نخست، با از دست دادن ريشه هاى اخلاقى و تكيه گاه هاى اجتماعى خود به شدت 
ضربه خورده و دچار بى ثباتى شخصيتى شده و روى به الكليسم و انحراف مى آورند و سرانجام در فقر فرو 
مى روند. در حالى كه در مرحله بعدى، افراد نسل دوم با از ميان رفتن آثار بى ثباتى اخلاقى، وارد عمل شده 

1.  Snare privation

2.  W.I.Thomas

3. Florian Znaniecki
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و گروه هاى جوان خرده فرهنگ هاى فعال را تشكيل مى دهند (فكوهى، 1385: 182-181).
ويليام وايت١يكى ديگر از متفكران مكتب شيكاگو در كتاب معروف خود «جامعه كنار خيابان» مدعى 
است كه در محلات حاشيه نشين كنترل رسمى چندان كارساز نيست و احتمالاً به پليس و نمايندگان دولتى 
هم، بى اعتنايى و بى احترامى مى شود ولى كنترل غيررسمى از طريق گروه هاى سنى، جنسى و قومى اعمال 
موارد  از  بسيارى  در  اعمال  اين  ولى  است  شايع  جنايت  و  جرم  و  بزهكارى  فقيرنشين  درمحله  مى شود. 
وسيله اى است براى تحرك اجتماعى كسانى كه از طريق قانونى نمى توانند به ارزش هاى جامعه دست پيدا 

كنند (صديق سروستانى، 1376).
به وجود  را  مختلف  گروه هاى  كه  هستيم  تفاوت يابى هايى  شاهد  شهر  در  ما  برگس٢  ارنست  نظر  از 
آورده اند. جدا شدن گروه هاى اجتماعى و اقتصادى از يكديگر به آن ها محلى مشخص در شهر مى دهد و 
حاصل اين فرايند شخصيت گرفتن پهنه هاى خاصى در شهر است كه به همين دليل افراد و فعاليت هايى را 
به خود جذب يا از خود دفع مى كنند. افراد بر اساس تقسيم اقتصادى مشاغل، طبقات اجتماعى و گروه هاى 
فرهنگى در شهر جاى مى گيرند و ممكن است موقعيت برخى از آن ها با يكديگر متعارض باشد. برگس 
بر آن بود كه تحليل مشكلات شهرى از جمله انحرافات اجتماعى و بزهكارى هاى جوانان را بايد از خلال 

تبلورهاى فضايى آن ها انجام داد (فكوهى، 1385،ص188-186).
نشين  حاشيه  زنان  مسائل  بر  خاصي  توجه  هيچ  فوق  نظريه هاى  در  مى شود  ملاحظه  همان طورى كه 
بابي باشد براي پرداختن بيشتر به مسائل زنان  به طور خاص نشده است. اين مطالعه اميدوار است فتح 
حاشيه نشين كه لازمه طرح هاى ساماندهي و توانمند سازي حاشيه نشيان است. بنابراين بايد به جاي مطالعه 
خاص  گروه هاي  ساير  و  كودكان  زنان،  مهاجران،  دوم  نسل  بر  تخصصي  به صورت  نشيان،  حاشيه  سنتي 
متمركز شد. از سوي ديگر در اهداف هزاره سازمان ملل نيز بر بهبود وضعيت حاشيه نشيان به ويژه زنان 
بهداشت زنان حاشيه به  و دختران در اين مناطق تاكيد شده است و مسائل  ي مانند آم  وزش   و اشتغال و 

دولت ها توصيه شده است.

فرضيه هاى تحقيق
1. بين سابقه سكونت و نگرش به وجود آسيب هاي اجتماعي رابطه وجود دارد.

2. بارورى زناني كه سابقه سكونت بيشتري در حاشيه دارند، متفاوت از آن هايي است كه به تازگى در 
حاشيه اسكان يافته اند.

1.  W. White

2.  Ernest. W. Burgess
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3. بين سابقه سكونت، سن و رضايت از عملكرد نهادهاى رسمى رابطه وجود دارد.
4. بين سن با مشاركت اجتماعى و تعلق شهروندى رابطه وجود دارد.

روش
در اين بررسي ضمن بهره گيري از نتايج سرشماري ها و آمارهاي موجود درباره حاشيه نشيني در كشور و شهر 
همدان و كرمانشاه، از روش جمع آوري داده ها از طريق پيمايش سود جسته ايم. همچنين از روش مشاهده، 
فيش برداري از اسناد و مدارك، مصاحبه هاي عمقي و آزاد براي جمع آوري اطلاعات كيفي نيز استفاده شده 
است. در اين تحقيق جامعه مورد بررسي از بُعد جغرافيايي عبارت بود از: مناطق حاشيه شهر همدان كه 
به صورت يك نوار كمربندي از جنوب شرقي تا شمال غرب شهر همدان عمدتاً در حاشيه محور ملاير و سنندج 
و محله جعفرآباد كه در محدوده جنوب شهر كرمانشاه واقع شده است. حجم نمونه مورد بررسي با استفاده از 
فرمول كوكران در همدان 215 نفر و در كرمانشاه 153 نفر از زنان حاشيه نشين تعيين گرديد كه در مجموع 
368 نفر با استفاده از روش نمونه  گيرى خوشه اى انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. همچنين در اين تحقيق 

براى اندازه گيرى متغيرها و گردآورى اطلاعات از «پرسشنامه محقق ساخته» استفاده شده است.

يافته ها
 در اين بخش داده هاي حاصل از دو پيمايش در شهرهاي ياد شده توصيف خواهد شد كه شامل اطلاعات 
مربوط به ويژگى هاى جمعيت شناختى زنان، برخي ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي شهري در 

محلات مورد بررسي و فهرستي از مهم ترين مسائل و مشكلات زنان و دختران مى باشد.
ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ گويان

براساس يافته ها، توزيع سني زنان حاشيه نشين جعفرآباد نشان مي دهد كه بيشترين گروه سني را زنان 31 
تا 40 سال و كمترين را زنان 61 ساله به بالا تشكيل مى دهند. در مورد توزيع گروه سنى زنان حاشيه نشين 
همدان نيز، زنان 31 تا 40 سال با 33/5 درصد بيشترين و 61 سال به بالا با 3/7درصد كمترين گروه را 
همچنين حداقل و حداكثر سن زنان حاشيه نشين جعفرآباد كرمانشاه به ترتيب 16 و  شامل شده است. 
70 سال مي باشد با ميانگين 33/68 سال و در مناطق حاشيه نشين همدان حداقل و حداكثر سن زنان به 
ترتيب 15 و 95 سال و ميانگين سنى 36/24 بوده است. نكته مهم در تفسير داده هاى فوق ساخت سنى 
بسيار جوان در اين مناطق است و حدود 70 درصد در همدان و 78 درصد زنان پاسخ گو در كرمانشاه زير 
چهل سال مى باشند كه نمودار جوان بودن نسبي جمعيت زنان حاشيه نشين محله هاي ياد شده مي باشد. 
بررسى سطح تحصيلات زنان در محله حاشيه نشين جعفرآباد نشان دهنده آن است كه تحصيلات ابتدايى و 
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سواد خواندن و نوشتن با 31/4 درصد بالاترين ميزان و زنان داراى تحصيلات عاليه با 5/2 درصد كمترين 
سهم را دارند. همچنين 29/4 درصد زنان اين محله بى سواد، 13/7 درصد داراى تحصيلات راهنمايى و 
2/3 درصد تحصيلات متوسطه داشته اند. بررسى اين متغير در مناطق حاشيه نشين همدان نشان مى دهد 
كه زنان بى سواد با 36/3 درصد بالاترين و تحصيلات متوسطه با 4/7 درصد پايين ترين ميزان تحصيلات 
را به خود اختصاص داده اند. علاوه  بر اين 34/4 درصد زنان اين مناطق داراى تحصيلات ابتدايى و خواندن 
و نوشتن، 11/2 درصد راهنمايى و تنها 10/2 درصد داراى تحصيلات دانشگاهى بوده اند. نكته قابل توجه 
نسبت بسيار بالاى زنان بي سواد و يا داراي سواد ابتدايى است (نزديك به دو سوم زنان حاشيه نشين در هر 

دو شهر) و اين مهم مى تواند در برنامه ريزى هاى توانمندسازى زنان مورد توجه قرار گيرد.

نمودار 1. توزيع سطح تحصيلات زنان حاشيه نشين

قوميت و وضعيت تأهل
يافته ها در زمينه متغير قوميت نشان  مى هد كه گروه قومى «لك» با 88/2 اكثريت زنان محله جعفرآباد را 
درصد تشكيل داده كه اين امر نشان دهنده پلكاني و منطقه اي بودن مهاجرت به حاشيه ها است. در مراتب 
حاشيه نشينان  ميان  در  گرفته اند.  قرار  درصد   1/3 با  فارس  درصد،   9/2 با  كرد  قومى  گروه هاى  بعدى 
همدان گروه قومى ترك با 55/3 درصد اكثريت و گروه قومى كرد با 24/7 درصد، فارس با 17/7 درصد و 
قوميت لر با 1/9 درصد در مراتب بعدى قرار گرفته اند. نكته مهم در اين زمينه مهاجرت هاى درون استانى 
به حاشيه ها مى باشد كه در جعفرآباد "لك" و در همدان ترك هاى شمال استان مى باشند كه به اين مناطق 
مهاجرت كرده اند. نتايج يافته ها در مورد وضعيت تأهل حاكى از آن است كه در محله جعفرآباد 61/4 
درصد زنان داراى همسر، 27/5 درصد ازدواج نكرده ، 9/8 درصد همسرشان فوت كرده و 7/ درصد مطلقه 
بوده اند. در همدان نيز 83/7 درصد زنان متأهل، 8/4 درصد مجرد، 0/7 درصد همسرشان فوت شده و 0/9 

مقايسه  توزيع سطح تحصيلات در بين زنان حاشيه نشين 
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درصد مطلقه بوده اند. نسبت ازدواج نكرده ها در شهر كرمانشاه نسبتاً بالاست به خصوص كه سن حداقل 
پاسخ گويان 14 سال و بيشتر بوده است. در ضمن نسبت زنان مطلقه در هر دو شهر قابل توجه مى باشد.

جدول 1. مقايسه وضعيت تأهل پاسخ گويان 
همدانكرمانشاهوضعيت تاهل
27/58/4ازدواج نكرده
61/483/7داراى همسر

9/80/7بى  همسر بر اثر فوت
0/70/9بى همسر بر اثر طلاق

وضعيت مسكن و تسهيلات آن
نمودار 2 نمايانگر آن است كه اكثريت قريب به اتفاق( 92 درصد) خانوارهاى حاشيه كرمانشاه در خانه هايى 
بوده  نفر  بررسى 6/4  مورد  نمونه  بين  در  خانوار  بُعد  صورتى كه  مى كنند (در  زندگي  كمتر  و  اتاق  با 3 
است!)، و تنها 6/6 درصد در خانه هايى با 4 اتاق و بيشتر زندگى مى كنند. در همدان نيز 78 درصد زنان 
حاشيه نشين در خانه هاى با 2 اتاق و كمتر، با بُعد خانوار 5/6 نفر زندگى مى كنند. اين مهم نشان دهنده 

پايين بودن استانداردهاى مسكن از بُعد كمى و البته كيفى در مناطق حاشيه نشين مورد بررسى است.

نمودار2. مقايسه تعداد اتاق



 563مطالعه تطبيقى مسائل زنان حاشيه نشين به منظور مديريت آسيب هاى اجتماعى

ميزان بالاى باروري در نقاط حاشيه سبب افزايش بعُد خانوار از يك سو و به مخاطره انداختن سلامت 
زنان و كودكان از سوي ديگر مي شود: ناتواني زنان حاشيه نشين از شرايط بد زندگي و باروري بالا ناشى 
مى شود (فرگوسن، 1986)١. به اعتقاد برخى ديگر از محققان در مناطق كمتر توسعه يافته سطح باروري 
(مرداني، 1388: 47)  مى شود  غيره  و  زنان  زندگي  سلامتى،  دانش،  سطح  افتادن  مخاطره  به  باعث  بالا 
بررسى تعداد نفرات در واحدهاى مسكونى در محله حاشيه نشين كرمانشاه نشان مى دهد كه تنها 21/6 
درصد زنان در خانوارهاى 4 نفره و كمتر، و 78/4 درصد در خانوارهاى 5 نفره يا بيشتر (تا 12 نفر) 
يا  نفره  خانوارهاى 4  در  زنان  درصد  تنها 29/8  نيز  همدان  حاشيه نشين  زنان  در ميان  مى كنند.  زندگى 
كمتر و 73 درصد در خانوارهاى 5 نفره و بيشتر زندگى مى كنند. حداقل نفراتى كه در يك خانه زندگى 
مى كنند در منطقه حاشيه نشين جعفرآباد 2 نفر و حداكثر 15 نفر و ميانگين 6/42 نفر مى باشند. اين در 
حالى است كه در مناطق حاشيه نشين همدان حداقل و حداكثر نفراتى كه در يك خانه زندگى مى كنند 
به ترتيب 1 و 16 نفر و ميانگين 5/64 نفر مى باشد. اين بعُد خانوار را بايد با مساحت خانه ها و تعداد 
اتاق هاي در اختيار هر خانوار مورد توجه قرار داد؛ آن گاه تراكم بالاى نفرات در هر واحد مسكونى بيشتر 
نمايان مى شود و اين مهم با توجه به جايگاه مسكن از يك سو و مسائل تربيتى و فرهنگى از سوى ديگر 
وضعيت  همچنين  دارد.  نامناسبى  وضعيت  سكونتى  فضاهاى  سرانه  و  زندگى  كيفيت  كه  مى دهد  نشان 
مالكيت مسكن نشان دهنده آن است كه در منطقه حاشيه نشين كرمانشاه 69/3 درصد زنان در خانه هاى 
ملكى و شخصى و بيش از 30 درصد مستاجر مى باشند. در همدان نيز 79/1 درصد در خانه هاى شخصى و 
20 درصد مستاجر بوده اند. وجود آمار بالاى منازل ملكى و شخصى به دليل پايين بودن قيمت اراضى در 
اين مناطق و همچنين مشكلات زندگى مستاجرى بوده است. بررسي نوع سند ملكى در حاشيه هاي دو شهر 
نشان مي دهد كه در هر دو مورد بيشتر خانه هاى شخصى داراى سند عادى (قولنامه ايى) بوده اند به طورى كه 
در كرمانشاه 71/9 درصد و در همدان 60/5 درصد خانه ها را شامل شده است. اين در حالى است كه 
سند ثبتى (رسمى) در كرمانشاه فقط 1/3 درصد و در همدان 18/6 درصد اسناد را شامل شده است. اين 
امر زمينه انواع اختلافات و كلاهبردارى ها و فعاليت هاى واسطه گرى مستغلات را سبب مى گردد. يكى 
از نشانه هاى اين امر، وجود تعداد زياد بنگاه هاى معاملات املاك در اين مناطق است و البته دليل مهم 
ديگر اين نوع از اسناد مالكيت خارج از محدوده هاى قانونى بودن اين نواحى است كه اساساً در دوره هاى 

شكل گيرى فاقد اسناد زمين شهرى هستند.

1. Ferguson
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اين  داده هاي  مبناي  بر  مي باشد.  نفر  هر  سرانه  و  متراژ  مسكن  وضعيت  شاخص هاي  از  ديگر  يكي   
بررسي 28/1 درصد زنان حاشيه نشين كرمانشاهى در خانه هايى با متراژ 50 متر يا كمتر زندگى مى كنند، 
26/8 درصد در خانه هايى با متراژ 50 تا 100 متر، 20/3 درصد در خانه هايى با متراژ بين 100 تا 150 
متر و تنها 2 درصد در خانه هاى 150 مترى به بالا زندگى مى كنند. در مناطق حاشيه نشين همدان نيز 42/8 
درصد زنان در خانه هاى بين 50 تا 100مترى، حدود 30 درصد در خانه هايى با متراژ 100 تا 150 مترى، 
18/6 درصد در خانه هاى 150 متر به بالا و 2/8 درصد زنان در خانه هاى زير 50 متر زندگى مى كنند. 
در مورد متغير زيربنا در حاشيه كرمانشاه حداقل زيربناى خانه پاسخ گويان 10 متر و حداكثر 250 متر 
و ميانگين زيربناى خانه حدود 79 متر بوده است. در مناطق حاشيه نشين همدان نيزحداقل زيربنا 10 متر 
و حداكثر آن 400 متر و ميانگينى حدود 120 متر را شامل شده است. البته ميانگين مسكن ياد شده را 
نبايد جدي تلقي كرد زيرا موارد نادرى كه متراژ نسبتاً بالايى داشته اند باعث افزايش ميانگين شده و نيز 
برخي خانه ها به شكل خانه-مزرعه و يا حياط هايى كه از زمين هاى كمتر مرغوب اين مناطق هستند سبب 

بالا رفتن اين ميانگين شده است و همچنين در اين مورد نكته مهم تر كيفيت مسكن در اين نواحي است.
يكى از شاخص هاى مهم توسعه شهرى دسترسى به خدمات و تسهيلاتى مانند آب شرب بهداشتى و 
برق پايدار و شبكه حمل و نقل و نيز ارتباطات است. در اين خصوص تمام حاشيه كرمانشاه از آب و برق 
برخوردار بوده اند. درصد برخوردارى از گاز لوله كشى77/9 درصد، 74/5 درصد داراى تلفن و 68/7 
داده هاى  هم چنان كه  همدان  حاشيه نشين  مناطق  در  بوده اند.  حمام  داراى  منزل  در  پاسخ گو  زنان  درصد 
فوق نشان مى دهد 97/2 درصد پاسخ گويان از برق برخوردارند، 96/7 درصد از منزل مسكونى داراى 
گاز لوله كشى، 96/3 درصد داراى حمام، 86 درصد داراى تلفن و در نهايت 69/3 درصد داراى آب 
لوله كشى مى باشند. اين مهم يكى از تفاوت هاى حاشيه هاى ايران با مواردى چون نايروبى و دهلى نو در 
مقياس هاى جهانى است و نيز وضعيت بهتر در مقايسه با برخى حاشيه هاى ساير شهرها مانند اهواز، زاهدان 

و... است.
امكانات زير ساختى محله

مركز  تاكسى رانى,  خدمات  از  شهر  دو  هر  حاشيه نشين  مناطق  گرفته،  صورت  مصاحبه هاى  اساس  بر 
توسط  زباله ها  جمع آورى  عمومى،  تلفن  اتوبوس رانى،  واحد  خط  سبز،  فضاى  و  پارك  درمان،  و  بهداشت 
شهردارى، ايستگاه آتش نشانى، دبستان، مدرسه راهنمايى و دبيرستان برخوردار بوده اند. البته كمبودهايى 
در اين زمينه ها وجود دارد كه در بخش پيشنهادها به آن ها اشاره شده است. در زمينه تسهيلات زندگى نيز 
هم چنان كه يافته ها نشان مى دهد در كرمانشاه 96/8 درصد زنان در منزل خود يخچال داشته اند، حدود 80 
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ماشين  خود  منزل  در  درصد  تنها 1/8  و  سى دى  ويدئو  داراى  درصد  رنگى، 58/9  تلويزيون  داراى  درصد 
درصد  يخچال، 88/4  خود  منزل  در  نمونه  زنان  درصد  نيز 96/3  همدان  مورد  در  داشته اند.  لباس شويى 
ماشين  خود  منزل  در  آنان  درصد  و 39/1  سى دى  ويدئو  داراى  درصد  رنگى، 68/8  تلويزيون  داراى  آنان 
لباس شويى داشته اند. دسترسى حدود 60 درصد در كرمانشاه و 70 درصد در همدان به ويدئو سى دى و داشتن 
تنها 1/3 درصد ماشين لباس شويى در كرمانشاه و زير چهل درصد در همدان تقدم نيازهاى بيشتر مردانه 
بر اولويت هاى زنانه است اگر به ويژه به تعداد فرزندان و بُعد خانوار دقت شود كه حجم بالاى كار زنان در 

خانه را به دنبال دارد، اين وضعيت بيشتر قابل درك و توجه خواهد بود.

شرايط اقتصادي خانوار
مطالعه الگوى مصرف خانوار و سبد هزينه آن ها يكى از شاخص  هاى سنجش كيفيت زندگى و جايگاه 
كالاهاى اساسي و لوكس در تحليل وضعيت حاشيه نشينان است كه در اغلب نقاط دنيا وضعيت مناسبي 
ندارد: وضعيت تغذيه كودكان در حاشيه هاي شهر داكا بسيار نامناسب است و سوء تغديه محسوس مي باشد 
به ويژه در خانوارهايي كه سرپرست آن ها افراد غير ماهر يا زنان (كه 40 درصد را شامل مي شود) مي باشد  
(پرير، 2002)١. هم چنان كه يافته ها نشان مى دهد 79/2 درصد از زنان حاشيه نشين كرمانشاه اظهار كرده اند 
كه بخش عمده درآمدشان را صرف خوراك و پوشاك مى كنند؛ 28/5 درصد درآمد خود را صرف هزينه هاى 
عمومى يا به عبارتى مخارج خانه، 22/6 درصد درآمد را صرف كرايه خانه، 21/4 درصد صرف تحصيلات 
فرزندان و... كرده اند. در ميان زنان حاشيه نشين همدان نيز 46/9 درصد پاسخ گويان بخش عمده درآمد 
خود را صرف خوراك و پوشاك، 20 درصد بخش عمده درآمد خود را صرف هزينه هاى عمومى، 8/8 درصد 
نيز بخش عمده درآمد خود را صرف آب، برق، گاز و تلفن و... كرده اند. البته روشن است كه پرسش به 
اختصاص بخش عمده درآمد تاكيد دارد و معناى آن عدم صرف درآمد در ساير بخش ها نيست. نكته مهم 
در يافته اين است كه خوراك, پوشاك و اجاره (مسكن) سه ركن اصلى صرف هزينه خانوارهاست. مفهوم 
اين يافته اولويت نيازهاى اساسى و البته توقف در همان سطح به تعبير ابراهام مازلو براى حاشيه نشينان 

است و عدم امكان پرداختن به نيازهاى ثانويه ولى مهم مانند اوقات فراغت, آموزش و حتى درمان است.

سنجش رضايت و آرزوهاي زنان
تصور عمومى بر اين است كه حاشيه نشينان به دليل وضعيت بد اقتصادى- اجتماعى زندگى و ويژگى هاى 
كالبدى محل زندگى شان، از ميزان رضايت بالايى برخوردار نباشند. در همين زمينه ناگفته پيداست كه 

1. Pryer
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باشد.  شهرى  خوب  حكمرانى  و  پايدار  شهرى  مديريت  براى  مقياسى  مى تواند  شهروندان  رضايت  ميزان 
بنابراين ما با اين هدف ميزان رضايت شهروندان از حوزه هاى مختلف شهرى را بررسى نموده ايم.

رضايت از زندگى شايد يكى از مهم ترين و در عين حال برآيند همه انواع و حوزه هاى رضايت باشد. 
در ميان زنان حاشيه كرمانشاه 1/ 62 درصد داراى رضايت متوسط، 11/8 درصد رضايت زياد، 35/5 
درصد رضايت كم و يا هيچ گونه رضايتى از زندگى در شهر كرمانشاه نداشته اند؛ در مناطق حاشيه نشين 
همدان نيز 33 درصد زنان مورد بررسى از زندگى در همدان رضايت ندارند و يا ميزان رضايت آن ها 
اندك است. 54 درصد رضايت متوسط، و تنها 13 درصد رضايت زيادى از زندگى در همدان داشته اند. 
زنان  درصد   55/5 فوق  يافته هاى  اساس  بر  كه  است  مهم  محورهاى  از  هم  زندگى  محله  از  رضايت 
حاشيه نشين كرمانشاهى داراى رضايت كم و يا عدم رضايت از زندگى در محله شان هستند، و حدود 38 
درصد رضايت متوسط بوده اند. در ميان زنان حاشيه نشين همدان نيز حدود 42 درصد داراى رضايت اندك 
و يا عدم رضايت بوده اند، 40/5 درصد رضايت متوسط، و در نهايت 18/6 درصد رضايت زيادى از 

زندگى در محله داشته اند. بنابراين در هر دو شهر ميزان عدم رضايت قابل توجه است. 
از  اندامى  حكم  در  هم  حاشيه  محلات  و  شده  تشكيل  محله  نام  به  كوچك ترى  اجزاء  از  شهرى  هر 
دختران  و  زنان  به خصوص  حاشيه نشينان  براى  مهمى  عنصر  محلات  اين  امنيت  هستند.  شهرى  اندام هاى 
است. يافته هاى اين بررسى نشان مى دهد كه در منطقه جعفرآباد كرمانشاه 32/7 درصد زنان از امنيت 
محله رضايت كمى داشته اند، 29/4 درصد رضايت متوسط، 23/5 درصد رضايت زياد و 13/7 درصد 
درصد  نيز 16/7  همدان  حاشيه نشين  زنان  ميان  در  نبوده اند.  راضى  اصلاً  محله  امنيت  از  پاسخ گو  زنان 
رضايت كم، 37/2 درصد رضايت متوسط، 32/1 درصد رضايت زياد و 14 درصد از زندگى در محله 
هيچ گونه رضايتى نداشته اند. در مورد متغير رضايت از خدمات شهردارى در منطقه حاشيه نشين كرمانشاه 
رضايت  درصد  دارند، 45/8  كمى  رضايت  شهردارى  خدمات  از  كه  كرده اند  ابراز  زنان  درصد   35/3
ميان  در  نبوده اند.  راضى  اصلاً  شهردارى  خدمات  از  درصد  و 10/5  زياد  رضايت  درصد  متوسط، 7/8 
درصد  داشته اند، 36/3  شهردارى  خدمات  از  كمى  رضايت  درصد  نيز 32/1  همدان  حاشيه نشين  زنان 
در  شهردارى  خدمات  از  رضايتى  هيچ گونه  درصد  و 23/3  زياد  رضايت  درصد  متوسط، 8/4  رضايت 

محله نداشته اند. 
وضعيت بهداشت در محلات حاشيه نشين مناسب نيست و همان طور كه داده هاى جدول نشان مى دهد 
بيش از 80 درصد زنان حاشيه نشين همدان رضايت كم يا متوسط از وضعيت بهداشتى محله داشته اند، و 
اين امر با عنايت به وضعيت بهداشتى پايين اين محلات طبيعى به نظر مى رسد. همانند بسيارى از مناطق 
كمتر توسعه يافته خانه دارى اشتغال اصلى زنان در حاشيه هاست. در جعفرآباد نيز 83 درصد زنان و در 
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در  مجرد  دختران  از  نيز  هستند، 16/3  مشغول  خانه دارى  به  درصد  همدان 91/6  حاشيه نشين  مناطق 
كرمانشاه و 8/4 در همدان خود را بيكار معرفى نموده اند. ساير مشاغل نيز پراكنش بالايى ندارد. بيشتر 
مشاغلى نظير خياطى, آرايشگرى و... در اين نواحى رونق زنانه دارند. سنجش رضايت از شغل به دليل 

اشتغال عمده به صورت خانه دارى بيشتر معطوف به رضايت از شغل همسر بوده است .
نهادهاى دولتى مانند شهردارى كه مستقيماً با مسائل حاشيه نشينان در ارتباط هستند مى توانند شاخصى 
از رضايت مردم از سازمان هاى متولى باشد. در مجموع 46/4 درصد زنان جعفرآباد از عملكرد شهردارى 
رضايت  درصد   5/2 تنها  و  متوسط،  رضايت  درصد   47/1 داشته اند،  كمى  رضايت  يا  نبوده اند  راضى 
زيادى داشته اند. در همدان نيز 56/7 درصد زنان داراى عدم رضايت و يا رضايت كم، 33 درصد رضايت 

متوسط، و تنها 10/2 درصد رضايت زيادى از عملكرد شهردارى داشته اند.
به طور كلى حاشيه نشينان اعم از زن و مرد از عملكرد سازمان هاى مختلف درگير در حاشيه ها رضايت 
متغيرى دارند. بر اساس يافته هاى ما در مناطق حاشيه نشين كرمانشاه و همدان در مقايسه با ساير سازمان ها 
بيشترين رضايت پس از مركز بهداشت از نيروى انتظامى است. اين مطلب كاملاً قابل درك است كه 
سازمان هايى مانند بهداشت و انتظامى به دليل كمك به سلامتى و نظم مردم در اين محلات كمتر در مقايسه 
مورد عملكرد  در  را  نظر زنان  همين خاطر  به  مى شوند.  واقع  مورد گلايه  شهردارى  به ويژه  با آموزش يا 
مركز بهداشت و نيروى انتظامى جويا شديم. در زمينه رضايت از عملكرد مركز بهداشت 42/2 درصد 
زنان جعفرآباد رضايت كمى از عملكرد اين نهاد داشته اند، 45/1 درصد رضايت متوسط، 18/3 درصد 
رضايت زياد و 9/8 درصد هيچ گونه رضايتى نداشته اند. در مورد يافته هاى همدان نيز 17/7 درصد زنان 
رضايت كمى از عملكرد مركز بهداشت داشته اند، 38/6 درصد رضايت متوسط، 21/4 درصد رضايت 
زياد و 20/9 درصد اصلاً از عملكرد اين مركز راضى نبوده اند. در زمينه رضايت از عملكرد نيروى انتظامى 
نيز حدود 23 درصد از زنان محله جعفرآباد رضايت كم، حدود 36 درصد رضايت متوسط، 29/5 درصد 
رضايت زياد و در نهايت 10/5 درصد زنان هيچ گونه رضايتى نداشته اند. بررسى يافته ها در همدان نيز 
نشان دهنده آن است كه 19 درصد زنان رضايت كم، 38 درصد رضايت متوسط، حدود 22 درصد رضايت 

زياد و حدود 21 درصد اصلاً از عملكرد اين سازمان راضى نبوده اند.
هم چنان كه قبلاً مرور شد ميزان بى سوادى و كم سوادى در نقاط حاشيه نشين بالاست و بهبود وضعيت 
زنان  درصد   36 حدود  يافته ها  اساس  بر  است.  حاشيه نشين  مردم  عموم  درخواست هاى  از  نيز  آموزش 
داشته اند،  كمى  رضايت  يا  و  نداشته اند  رضايتى  پرورش  و  آموزش  عملكرد  از  كرمانشاهى  حاشيه نشين 
43/1 درصد رضايت متوسط، و تنها 18/3 درصد رضايت زيادى داشته اند. و در ميان زنان حاشيه نشين 
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همدان نيز حدود 30 درصد عدم رضايت و رضايت پايين وجود دارد، 41/4 درصد رضايت متوسط، 
25/6 درصد رضايت زيادى از عملكرد آموزش و پرورش داشته اند.

جدول 2. مقايسه ميزان رضايت زنان حاشيه نشين در هر دو شهر 
همدان كرمانشاه

 مقياس
اصلاًزيادمتوسطكماصلاًزيادمتوسطكمرضايت از

13/762/111/811/815/354/013/017/7زندگى در شهر

23/537/920/317/617/740/518/623/3زندگى در اين محله

32/729/423/513/716/737/232/114/0امنيت در اين محله

35/345/87/810/532/136/38/423/3خدمات شهردارى در اين محله

32/049/78/58/529/834/47/428/4وضعيت بهداشتى در اين محله

13/115/04/634/013/528/812/629/8كار و شغل خود

34/047/15/212/423/733/010/233/0عملكرد شهردارى

22/935/929/410/519/138/121/920/9عملكرد نيروى انتظامى

24/245/118/39/817/738/621/420/9عملكرد مركز بهداشت

20/943/118/315/014/941/425/615/8عملكرد آموزش و پرورش

شناخت آمال گروه هاى اجتماعى حاشيه اى به برنامه ريزى توسعه اجتماعى كمك مى كند. در پژوهش 
انجام شده از پاسخ گويان خواسته شد كه مهم ترين آرزويشان را بيان كنند كه در ميان زنان حاشيه نشين 
شامل  كه  بوده  پاسخ گويان  آرزوى  مهم ترين  درصد  با 20/5  زندگى  وضع  شدن  بهتر  آرزوى  جعفرآباد 
بهتر شدن درآمد، داشتن كار ثابت براى همسران و... مى شده است. در مراتب بعدى قبولى در دانشگاه و 
موفقيت تحصيلى كه عموماً آرزوى دختران محصل بوده است، قرار گرفته است. همچنين آرزوى داشتن 
خانه و مسكن با 11/2 درصد، رفتن به مشهد، كربلا و مكه با 9/4 درصد، خوشبختى بچه ها و ازدواجشان 
با 8/7 درصد و رفتن از اين محله به جاى بهتر با 7/4 درصد مهم ترين آرزوى اين زنان بوده است. زنان 
حاشيه نشين همدان نيز مهم ترين آرزويشان به ترتيب داشتن خانه و مسكن با 14/9 درصد، خوشبختى 
بچه ها و ازدواجشان با 14 درصد، بهتر شدن وضع زندگى و رفتن از اين محله و رفتن به جاى بهتر با 7/2 

درصد و سلامتى خانواده با 8/9 درصد مهم ترين آرزوها را به خود اختصاص داده است. 
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جدول 3. مقايسه مهم ترين آرزوهاى زنان و مقايسه آن در حاشيه هاى دو شهر 
همدانكرمانشاهمهم ترين آرزو

20/510/2بهتر شدن وضع زندگى

11/214/9داشتن خانه و مسكن

8/714/0خوشبختى، ازدواج و عروسى فرزندان

9/43/3رفتن به مكه، كربلا و مشهد

21/9كم شدن اعتياد، آرزوى مرگ

3/94/7رسيدگى مسئولين به محله

89/8سلامتى خانواده

12/52/8قبولى در دانشگاه و موفقيت تحصيلى

7/410/2رفتن از اين محله و رفتن به جاى بهتر

5/20/9آرزوى خاصى ندارم

مسائل و آسيب هاي اجتماعي
كه  مى آورد  وجود  به  مناطق  اين  ساكنين  براى  عديده اى  مشكلاتى  و  مسائل  همواره  حاشيه ها  در  زندگى 
مهاجران براى رهايى از مسائل روستا و مشكلات خود به اين مناطق پناه آورده اند. هم چنان كه يافته ها نشان 
مى دهد زنان حاشيه نشين كرمانشاه مهم ترين مشكل خود (و البته خانواده) را آسفالت نبودن كوچه ها با 
22/3 درصد بيان كرده اند، در رده هاى بعدى عدم امنيت و وجود درگيرى با 18/6 درصد، اعتياد، وجود زياد 
معتاد و فروش مواد مخدر با 16/3 درصد، فقر و بى پولى با 12/7 درصد، كمبود امكانات رفاهى با 10/1 
درصد، جمعيت زياد (شلوغى و ازدحام) با 8/1 درصد و ولگردى زياد با 6/9 درصد مهم ترين مشكلات اين 
حاشيه نشينان بوده است. زنان حاشيه نشين همدان نيز مهم ترين مشكل خود را به ترتيب فقر و بى پولى 
با 11/6 درصد، عدم رسيدگى شهردارى، جمعيت زياد (شلوغى و ازدحام) با 5/1 درصد، كمبود امكانات 
رفاهى با 4/2 درصد دانسته اند. اين فهرست مى تواند براى سازمان هاى متولى مسائل زنان مانند بهزيستى 
و مديريت شهرى راهنماى خوبى براى برنامه ريزى توسعه و ارتقاى كالبدى باشد. همچنين فرزندان دختر 
در خصوص مهم ترين مشكلات، به ترتيب بيكارى و در خانه ماندن، نبود كانون هاى فرهنگى براى دختران، 

نبود امنيت براى دختران، دور بودن مدرسه، مشكل مالى، محيط اجتماعى بد محله و... را بيان كرده اند.
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آسيب هاي اجتماعي
نام محلات حاشيه همواره با بروز انواعى از آسيب ها و انحرافات اجتماعى همراه است. مطالعات شهرى 
اين  در  آسيب ها  انواع  ميزان  بودن  بالا  بر  حكايت  نيز  اجتماعى  انحرافات  به  مربوط  تجربى  تحقيقات  و 
نواحى در اغلب كشورهاى جهان دارد. از نظر69/3 درصد زنان كرمانشاه, اعتياد در محله شان زياد است، 
در مقايسه 58/6 درصد زنان حاشيه نشين همدان نيز معتقد بوده اند كه اعتياد زياد است. همچنين نتايج 
يك تحقيق در نواحي حاشيه شهر نشان مي دهد كه در منطقه جعفرآباد مصرف كننده هاي تفنني زن ومرد 
در خانواده هاي مصرف كننده برابر است و اين خطر فرهنگ مصرف در اين منطقه را نشان مي دهد. همچنين 
نتايج نشان مي دهد كه اعتياد با توجه به آمارها در تعدادي از مناطق وارد سليقه عمومي گرديده و ممكن 
است به زودي وارد معيشت آنان شود. محله جعفرآباد در طرح وضعيت مصرف در خانواده هاي منطقه دهگانه 
خوشه بندي مصرف مواد مخدر در شهر كرمانشاه رتبه سوم را پس از چمن و بيست و دو بهمن كسب 
نموده است (دانشگاه علوم پزشكي، 1387). به طور طبيعى وقتى اعتياد بالا باشد مستلزم خريد و فروش آن 
در اين محلات است. جدول ذيل بيانگر آن است كه از ديد بيش از نيمى از زنان (51/6 درصد) كرمانشاه 
فروش مواد مخدر در محله زياد است. در ميان زنان حاشيه نشين همدانى نيز 46/5 درصد معتقدند كه در 
محله مواد مخدر زياد به فروش مى رسد. در مورد وجود قمار نيز در محله جعفر آباد حدود 35 درصد زنان 

به وجود اين مسئله نيز اشاره كرده اند.

جدول 4. مقايسه ميزان آسيب هاى اجتماعى در حاشيه هر دو شهر 
همدانكرمانشاه

 مقياس
اصلاًزيادتا حدودىكماصلاًزيادتا حدودىكمآسيب ها

11/110/569/37/818/11458/67/0اعتياد

10/524/251/611/820/013/546/514/9فروش مواد مخدر

22/933/330/713/136/714/914/032/1دزدى

41/815/77/234/630/716/720/029/3فساد و فحشا

13/727/550/38/529/321/925/122/8دعوا و درگيرى

9/823/555/610/514/911/652/118/6ولگردى

39/915/019/623/524/711/619/135/8فروش و مصرف مشروبات الكلى

0/73/395/40/73/75/685/10/7بيكارى

29/886/30/78/89/377/23/3فقر
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برچسب اجتماعى رايج اين است كه اغلب سرقت ها توسط برخى از سكنه حاشيه ها صورت مى گيرد 
كرمانشاه  حاشيه نشين  زنان  از  اجتماعى 30/7  آسيب  اين  مورد  در  سفيدانه).  يقه  اختلاس هاى  نه  (البته 
بيان كرده اند كه دزدى در محله زياد است. در منطقه حاشيه نشين همدان نيز 14 درصد زنان معتقد بوده اند 
كه دزدى در محله زياد وجود دارد. بر اساس يافته ها 7/2 درصد از زنان جعفرآباد بيان كرده اند كه در 
محله فساد زياد مى باشد. از زنان حاشيه نشين همدان نيز 20 درصد معتقد به زياد بودن فساد داشته اند. 
در تحقيقات متعدد در سكونتگاه هاى غيررسمى به يكى از مشكلاتى كه اشاره مى شود، بالا بودن نزاع هاى 
اجتماعى در اين مناطق است. در اين بررسى از زنان هم در مورد دعوا و درگيرى در محله پرسيده شد كه 
50/3 درصد زنان كرمانشاه ابراز كرده اند كه دعوا و درگيرى در محله آن ها زياد است. زنان حاشيه نشين 
همدان نيز25/1 درصد زياد بودن دعوا را مطرح كرده اند. به دليل بافت هاى سيال و نو پا و گمنامى ناشى 
از تازه وارد بودن در محلات حاشيه فرصت براى وجود لمپنيزم زياد است. از نظر حدود 79 درصد زنان 
در جعفرآباد و 63 درصد در همدان معضلى به نام ولگردى در محله وجود دارد. از مقايسه فروش و مصرف 
مشروبات الكلي، به نظر حدود يك سوم از زنان در محله مورد اشاره مسئله ايى به نام فروش و مصرف 

مشروبات الكلى در محلاتشان محسوس است.
براى مقايسه وجود بيكارى در محله، از پاسخ گويان در مورد وجود بيكارى در محله پرسيده شد كه در 
ميان زنان حاشيه نشين كرمانشاهى 95/4 درصد پاسخ داده اند كه بيكارى در محله زياد وجود دارد. زنان 
حاشيه نشين همدان نيز 85/1 درصد به زياد بودن بيكارى اعتراف كرده اند. مقايسه وجود فقر در محله 
هم چنان كه داده ها نشان مى دهد در ميان زنان كرمانشاه 86/3 درصد بيان كرده اند كه فقر در محله زياد 
است. از ميان پاسخ گويان همدانى نيز 77/2 درصد پاسخ داده اند كه در محله فقر زياد است. موضوعي كه 

براي مديريت شهري چالشي اساسي محسوب مي گردد يا بايد چنين باشد.

تعلق شهروندي و مديريت شهري
با توجه به اينكه در هر دو شهر نزديك به يك سوم از جمعيت سكنه را حاشيه نشينان تشكيل مى دهند، 
ميزان تعلق خاطر يا برعكس بى تعلقى آن ها به شهر و مسائل آن براى مديريت شهرى بسيار مهم است. در 
همين زمينه در ايده هاى كلان درباره حاشيه نشيان مطرح مى شود كه آن ها فقط به صورت فيزيكى خانه هاى 
خود را در شهر بنا مى كنند اما ريشه در تعلقات روستايى يا ديار مبداء خود دارند. بر اساس يافته ها در 
ميان زنان حاشيه نشين كرمانشاه تنها حدود 37 درصد داراى تعلق شهروندى زياد بوده اند و اين در مورد زنان 

همدان نيز درصد مشابهى (37 درصد) ابراز تعلق زيادى به همدان كرده اند.
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نمودار 3. مقايسه تعلق شهروندى زنان

يافته هاى استنباطى
در اين بخش فرضيه هاى تحقيق با آزمون هاى معتبر آمارى مورد سنجش قرار خواهد گرفت:

فرضيه اول: بين سابقه سكونت و نگرش به وجود آسيب هاي اجتماعي رابطه وجود دارد: براى آزمون اين 
فرضيه از ضريب همبستگى پيرسون استفاده گرديد. بر اساس اين آزمون ضريب همبستگى به دست آمده 
(0/08) درصد مى باشد كه نشان دهنده همبستگى مثبت و ضعيفى بين سابقه سكونت و نگرش به وجود 
آسيب هاى اجتماعى است. به عبارت ديگر كسانى كه سابقه سكونت بيشترى در محله داشته اند معتقد 
بوده اند كه ميزان آسيب هاى اجتماعى در محله زياد مى باشد و بالعكس كسانى كه سابقه كمترى داشته اند 
معتقد بوده اند كه ميزان آس  يب هاى اجتماعى در محله كم مى باشد. با توجه به آنكه سطح معنادارى محا  سبه 
پذيرفته  تحقيق  فرض  همين رو  از  مى باشد   (α=0/05) تحقيق آلفاى  از  كوچك تر   (Sig شده (0/04= 

مى شود و نشان دهنده اين است كه همبستگى بين متغيرها معنادار مى باشد. 

جدول 5. ضريب همبستگى سابقه سكونت و نگرش به وجود آسيب هاى اجتماعى
نگرش به وجود آسيب هاى اجتماعى

Sigضريب همبستگى پيرسون

0/080/04سابقه سكونت

از  متفاوت  دارند،  حاشيه  در  بيشتري  سكونت  سابقه  كه  زناني  بارورى  بين  مي رسد  نظر  به  دوم:  فرضيه 
آن هايي است كه اخيراً در حاشيه اسكان يافته ان  د: براى آزمون اين فرضيه نيز از ضريب همبستگى پيرسون 
استفاده گرديد. نتايج نشان مى دهد كه همبستگى مثبت و ضعيفى (0/21) بين سابقه سكونت و بارورى 

ميزان تعلق شهروندي زنان حاشيه نشين همدان

24.2

35.8

37.2

2.8
كم

تا حدي

زياد

اصلا

ميزان تلعق شهروندي زنان حاشيه كرمانشاه

8.5

46.4

37.3

0
كم

تا حدي

زياد

اصلا
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فرزندان  تعداد  داراى  داشته اند  محله  در  بيشترى  سكونت  سابقه  كه  كسانى  ديگر  عبارت  به  دارد    .  وجود 
معنادارى  سطح  آنكه  به  توجه  با  داشته   اند.  كمترى  سكونت  سابقه  كه  كسانى  به  نسبت  بوده اند  بيشترى 
تحقيق  تحقيق (α=0/05) مى باشد از همين رو فرض  شده (Sig =0/00) كوچك تر از آلفاى  محاسبه 

پذيرفته و فرض صفر رد مى شود. به عبارت ديگر همبستگى بين متغيرها معنادار مى باشد. 

جدول 6. ضريب همبستگى سابقه سكونت و بارورى
بارورى زنان

Sigضريب همبستگى پيرسون

0/210/00سابقه سكونت

وجود  رابطه  رسمى  نهادهاى  عملكرد  از  رضايت  و  سن  سكونت،  سابقه  بين  مى رسد  نظر  به  سوم:  فرضيه 
دارد  : اين فرضيه خود از دو فرضيه فرعى تشكيل شده است:   الف) بين سابقه سكونت و رضايت از عملكرد 
نهادهاى رسمى رابطه وجود دارد. نتايج نشان مى دهد كه همبستگى منفى و ضعيفى (0/02-) بين سابقه 
سكونت  سابقه  كه  كسانى  ديگر  عبارت  به  دارد.  وجود  رسمى  نهادهاى  عملكرد  از  رضايت  و  سكونت 
بيشترى در محله داشته اند رضايت كمترى از عملكرد نهادهاى رسمى داشته اند نسبت به كسانى كه سابقه 
سكونت كمترى داشته اند. اما از آنجا كه سطح معنادارى محاسبه شده (Sig =0/57) بزرگ تر از آلفاى 
تحقيق (α=0/05) مى باشد از همين رو فرض تحقيق رد و فرض صفر پذيرفته مى شود. به عبارت ديگر 
همبستگى بين متغيرها معنادار نمى باشد. ب) بين سن و رضايت از عملكرد نهادهاى رسمى رابطه وجود 
دارد. سنجش اين فرضيه بيانگر رابطه منفى و ضعيف (0/09-) بين سن و رضايت از عملكرد نهادهاى 
رسمى است. به عبارت ديگر مسن ترها رضايت كمترى نسبت به جوان ترها از عملكرد نهادهاى رسمى 
داشته اند. با توجه به سطح معنادارى محاسبه شده (Sig=0/02) از همين رو فرض تحقيق پذيرفته مى شود 

و رابطه بين متغيرها معنادار مى باشد.

جدول 7. ضريب همبستگى سابقه سكونت، سن و رضايت از عملكرد نهادهاى رسمى
رضايت از عملكرد نهادهاى رسمى

Sigضريب همبستگى پيرسون

0/020/57-سابقه سكونت
0/090/02-سن
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فرضيه چهارم: به نظر مى رسد بين سن با مشاركت اجتماعى و تعلق شهروندى رابطه وجود دارد. اين فرضيه 
نيز در برگيرنده دو فرضيه فرعى است: الف) بين سن و مشاركت اجتماعى رابطه وجود دارد. يافته ها در 
اين زمينه بيانگر رابطه مثبت و ضعيف (0/13) بين سن و مشاركت اجتماعى است. به عبارت ديگر 
مسن ترها مشاركت اجتماعى بيشترى نسبت به جوان ترها داشته اند. با توجه به سطح معنادارى محاسبه شده 

(Sig=0/02) از همين رو فرض تحقيق پذيرفته مى شود و رابطه بين متغيرها معنادار مى باشد.

جدول 8. ضريب همبستگى سن و مشاركت اجتماعى
مشاركت اجتماعى

Sigضريب همبستگى پيرسون

0/130/02سن

 ب) بين سن و تعلق شهروندى رابطه وجود دارد. براى سنجش اين فرضيه از   آزمون F استفاده گرديد. 
نتايج حاصله از تحليل واريانس برابر با (F=986) شده است.   از آنجا كه سطح معنادارى به دست آمده 
(Sig=0/05) بزرگ تر از (α=0/05) مى باشد، بنابراين مى توان گفت اين تفاوت معنادار نيست و فرض 

تحقيق رد مى شود.
ANOVA جدول 9. آزمون

dfFSig

63بين گروهى
0/9860/50

459درون گروهى

بحث و نتيجه گيري
رشد شهري ايران طي دهه هاي اخير بسيار شتابان و گسترده بوده است؛ يكي از نتايج اين سرعت رشد، 
عدم تكافوي منابع شهري از جمله مسكن، اشتغال و... با سرعت رشد جمعيت ناشي از افزايش طبيعي و 
مهاجرت به شهرها بوده و اين پديده خود را به اشكال مختلف از جمله شكل گيري مناطق حاشيه نشان داده 
است. در شهر كرمانشاه نيز همانند بسيار از مناطق كشور طى 50 سال اخير رشد شهرنشيني چشمگير 
بوده به گونه اى كه ميزان شهرنشيني از 26/3 در سال 1335 به 61/8 (رقم مطلق جمعيت شهر از 125439 
نفر در 1335 به 794863 در سال 1385 رسيده است. در حال حاضر نزديك به يك ميليون نفر جمعيت را 
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در خود جاى داده است) بالغ شده است. در همدان هم وضعيت مشابهى طى شده است و ميزان شهرنشينى 
نفر  حدود 500000  به  از 99909  شهر  جمعيت  مطلق  حدود 479000 (رقم  به  در 1345  درصد  از 9/25 
در حال حاضر) رسيده است. همچون همه شهرهاي ايران بخش مهمي از رشد شهري در هر دو شهر مورد 
بررسي در نقاط حاشيه نمود يافته است. به طورى كه حاشيه نشينان كرمانشاه جمعيتي بالغ بر 225097 نفر 
يعنى 25 درصد جمعيت شهري و حاشيه نشينان همدان حدود 30 درصد كل خانوارهاي شهر را به خود 

اختصاص داده اند. 
جمعيت شناختي  ويژگي هاي  به  بايد  شهر،  دو  حاشيه نشينان  توجه  قابل  درصد  و  مطلق  رقم  بر  علاوه  
ديگر در نقاط مذكور از جمله ساخت جوان جمعيت در اين مناطق و بعُد بالاى خانوار نيز توجه نمود. در 
كنار ويژگي هاي فوق، اشتغال فقط مردان خانوار (و البته زنان سرپرست)، افزايش بار تكفل در خانوارها 
را سبب شده و اندك امكانات به دست آمده بين افراد بيشترى تقسيم مى شود. البته نبايد از افزايش تعداد 
زنان حاشيه نشينى كه در ساليان اخير به دليل بدتر شدن اوضاع اقتصادي خانوارها در قالب هاي مختلف 
سنتى  اشكال  به  يا  و  مى كنند  كار  اخير  ساليان  در  منزل  كارهاي  انجام  خدماتي،  شركت هاى  جمله  از 
كارگران زن (كلفتى و نظافت) براى نظافت منازل به كار گمارده مى شوند، غفلت كرد. در نقاط حاشيه 
دو شهر مورد بررسى نسبت زنان سرپرست خانوار در مقايسه با ديگر مناطق بالاست و معمولاً سازمان هاى 
حمايتى مانند بهزيستى و امداد در اين مناطق بيشتر فعال هستند و نيز على رغم بافت نسبتاً سنتى فرهنگ 
حاشيه نشينان در هر دو شهر نسبت زنانى كه هرگز ازدواج نكرده اند 15 سال و بيشتر است كه اين امر 
قابل توجه و نشانى از جدى بودن تاخير در ازدواج در جامعه است. از نكات قابل توجه در حاشيه ها ميزان 
بالاي باروري جمعيت مى باشد كه به گفته خوزه دو كاسترو، بارورى بالا و فرزندزايى زياد آن ها يكى از 
محصولات شرايط فقر است. البته بارورى بالا نيز موجب دور باطل(چرخه شيطانى) فقر مى شود (نقدى، 
مورد  زنان  درصد  حدود 39  و  بوده  بالا  فرزندزايى)  همدان (ميانگين  حاشيه  محلات  در   .(183 :1390

بررسى بيش از 5 فرزند زنده به دنيا آورده داشته اند. 
وضعيت كالبدي نقاط حاشيه عيني ترين نمود اين نواحي است كه از نظر بافت شهري، نوع معماري و 
مسكن آن را از ساير نقاط شهري مجزا مي كند. واحدهاي مسكوني كوچك و تعداد افراد (سرانه مسكن) 
ساكن در هر واحد مسكوني زياد هستند، مساكن نوعاً كم دوام يا بي دوام و شكل هندسي محلات و معابر 
داراي فرم هماهنگ و مناسبي نيستند و مجموعه اين شرايط كار بهسازي و بهبود ساختار كالبدي اين 
مناطق را با مشكل مواجه مي كند. تراكم بسيار زياد خانوار و تعداد زياد نفر در هر واحد مسكوني از يك 
طرف و متراژ نسبتاً پايين خانه ها مسائل تربيتى خاصى را در اين مناطق سبب مى شود. ميزان درآمد و 
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هزينه خانوارهاى حاشيه ناچيز است به طورى كه در حاشيه كرمانشاه ميانگين درآمد 133 هزار تومان و 
135000 تومان(در زمان گردآورى داده ها) در همدان بوده است.

از نظر رضايت، ساكنان بيشتر از سازمان هايي كه خدمات روزمره و عام ارائه مي كنند راضي هستند 
تا سازمان هايى كه با زندگي و معيشت آن ها رابطه سختگيرانه تري دارند (رضايت به ترتيب بيشترين تا 
كمترين: آموزش و پرورش، نيروي انتظامي، بهداشت و شهرداري). از بعُد آسيب هاى اجتماعى موجود 
ويژگي هاي  كنار  در  بودن  وارد  تازه  و  گمنامي  و  اجتماعي  و  فرهنگي  چندگانه  بافت  دليل  به  محله،  در 
اقتصادي مانند ميزان بالاي بيكاري، بافت متراكم جمعيت سبب شده تا ميزان آسيب هاي اجتماعي در اين 
نقاط بالا باشد. بر اساس گزارش هاى غير رسمى در همدان اغلب زنان روسپي و ويژه، ساكن مناطق خضر 
و ديزج هستند و اين امر در مشاهدات و گفتگوهاي با مردم بسيار مورد تاكيد بود و حتي حلق آويز شدن 
معتادان در ديزج امري روزمره شده است. در ثبت ديوار نوشته هاي حصار مطهري در محله ديزج بارها 
اين مضمون ديده شد: اى قاچاقچي كثيف دست از اين كار كثيف بردار، مرگ بر قاچاقچي كثيف و... البته 
بلافاصله بايد گفت جرايم در مناطق پايين به دلايل مختلف بيشتر نمايان مى شوند تا در محلات برخوردار 
شهرى كه در اصطلاح به آن ها رقم سياه جرايم مى گويند و نيز بايد دامن زنان بى شمارى را در اين محلات 
از هرگونه بزه مبرا دانست و از طرفى زنان آسيب ديده نيز بر اثر مشكلات اقتصادى و فرهنگى به اين 

معضلات گرفتار شده اند.
وجود آسيب هاي اجتماعي  نگرش به  سكونت و  بين سابقه  تحقيق نيز  بر اساس يافته هاى استنباطى 
همبستگى مثبت و ضعيفى وجود دارد. به عبارت ديگر كسانى كه سابقه سكونت بيشترى در محله داشته اند 
معتقد بوده اند كه ميزان آسيب هاى اجتماعى در محله زياد مى باشد و بالعكس. در مورد فرضيه دوم نيز 
همبستگى مثبت و ضعيفى بين بارورى زنان و سابقه سكونت وجود دارد؛ يعنى كسانى كه سابقه سكونت 
فرزندان  تعداد  داراى  داشته اند،  كمترى  سكونت  سابقه  كه  كسانى  به  نسبت  داشته اند   محله  در  بيشترى 
بيشترى بوده اند. يافته ها در مورد فرضيه سوم نشان دهنده عدم رابطه معنادار بين سابقه سكونت و رضايت 
از عملكرد نهادهاى رسمى است اما بين سن و رضايت از عملكرد نهادهاى رسمى رابطه معنادار و منفى 
رسمى  نهادهاى  عملكرد  از  جوان ترها  به  نسبت  كمترى  رضايت  مسن ترها  ديگر  عبارت  به  دارد.  وجود 
داشته اند. بررسى فرضيه چهارم نيز نشان مى دهد كه بين سن و مشاركت اجتماعى رابطه مثبت و معنادارى 

وجو دارد. به عبارت ديگر مسن ترها مشاركت بيشترى نسبت به جوان ترها داشته اند.
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پيشنهادها
با توجه به مطالعات و مشاهدات محققان و براساس يافته هاى اين مقاله در ذيل پيشنهادهايى در جهت 

ساماندهى بهتر حاشيه ها با تاكيد خاص بر مسائل زنان آمده است:
- زنان در نهادهاى رسمى و غير رسمى مديريت شهرى حضور چشم گير ندارند، از همين رو مشاركت 
و حضور بيشتر زنان در شوراهاي محله در مناطق حاشيه براي  شناسايى و اولويت بندي و مشاوره اجرايى 
در خصوص مسائل محله و حل و فصل مشاركتي آن ها با تاكيد بر طرح بحث زنان حاشيه نشين مورد 

توجه قرار گيرد.
- زنان همانند مردان و عموم مردم حاشيه بيشتر بر نيازهاى عينى و كالبدى مانند آسفالت كوچه ها، 
رفع كمبودهاي بهداشتي و دسترسي به خدمات آموزشي به ويژه دبيرستان هاي دخترانه تاكيد دارند. براى 
درك عميق تر از مسائل و انگاره هاى ذهنى زنان حاشيه نشين به نظر مى رسد مطالعات كيفى و مشاركتى 

بهتر جوابگو باشد.
- به دليل ارتباط مستمر زنان با محله و حضور بيشتر در ساعات روز در اين مناطق، كالبد بيمار 
اقتصادي،  رونق  در  فيزيكي  و  كالبدي  بهسازي  همين رو  از  مى گردد.  زنان  روان نژندى  باعث  محلات 
بهداشت و دلبستگي اهالي به محيط و محله و حتي كاهش خشونت و ونداليزم در اين مناطق تاثيرگذار 

است.
- زنان در مقايسه با مردان تمايل كمترى به بازگشت دارند (هرچند در مورد مردان نيز اين تمايل 
درصد بالايى را پوشش نمى دهد) و اساساً تئورى مهاجرت معكوس در ايران تا اطلاع ثانوى، محلى از 

اعراب ندارد.
- ميزان عدم رضايت تابعى از وضعيت كلى محلات حاشيه است و نقاطى مانند جعفرآباد و ديزج 
از ساير مناطق بالاتر است بنابراين مجموعه مديريت شهري بايستي به اين محلات توجه بيشتري نمايند.

-دختران نسل دوم حاشيه نشينان زودتر از همه اعضا با فرهنگ شهرى ادغام مى شوند و با والدين خود 
تفاوت هاي بسياري دارند و بايد به صورت ديگري با آنان برخورد و مديريت شود.

است  لازم  و  مى باشد  بالا  شهر  دو  هر  حاشيه نشين  زنان  بين  در  سوادى  كم  و  بى سوادى  نسبت   -
سازمان هاى آموزش و پرورش به اين امر توجه جدى نمايند.

- زنان را بايد به عنوان يكى از گروه هاى هدف در كليه طرح هاى ساماندهى و توانمندسازى حاشيه ها 
مورد توجه جدى قرار داد.
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- ايجاد فرصت هاى اشتغال براى زنان به خصوص دختران جوان در نقاط حاشيه هم به لحاظ اقتصادى 
و هم اجتماعى براى جامعه زنان مفيد خواهد بود.

- از آنجا كه حاشيه ها بخش قابل توجهي از جمعيت و حتي اشتغال ساكنان رسمي يا غيررسمي شهرها 
را در خود جاي مي دهند و در نهايت بخشي از هر شهر خواهند شد (زيرا در بلندمدت مديريت هاي شهري 
همه حاشيه ها را با همه مسائل آن ها به رسميت مي شناسند و در گذشته نيز چنين شده است). لازم است 
مسئولين امر با اتخاذ سياست هاي حساب شده و با برخورد ريشه اي و منطقي به توسعه اجتماعي حاشيه هاي 
شهري از طريق اجراي توانمندسازي مردم با نگاه به تجارب جهاني و درك شرايط ايران كمك كنند. 
به جاي ساختن خانه هاي يك شبه بهتر است مساكني بنا شود كه حداقل هاي مهندسي سازي را داشته باشد.

منابع 
منابع فارسى

ازكيا، مصطفى و غفارى، غلامرضا (1384). جامعه شناسى توسعه. انتشارات كيهان،تهران.
غيررسمى  اسكان  و  حاشيه نشينى  مقالات  مجموعه  در  حاشيه نشين  محله هاي  كالبدي  ويژگي هاي   .(1382) گيتي  اعتماد، 

(مجموعه مقالات). انتشارات دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى، تهران.
ربانى، رسول و افشاركهن، جواد (1381). حاشيه نشينى، مشاركت و مسائل اجتماعى شهرى؛ مطالعه موردى منطقه ارزنان 

اصفهان در سال 1380. مجله فرهنگ اصفهان، (23)، 81-89 و (24)، 95 ـ 101.
زاهد زاهداني، سيد سعيد (1369). حاشيه نشيني. نشر دانشگاه شيراز، شيراز.

زاهد زاهدانى، سيد سعيد و زهره آذرگون (1387). بررسى تطبيقى تفاوت فرهنگ حاشيه نشين و غير حاشيه نشين و عوامل 
مؤثر بر آن؛ مطالعه موردى جوانان 18 تا 30 سال مناطق يك و پنج شهر شيراز. نامه انجمن جمعيت شناسى ايران،3 

.26-5 ،(5)
زنجانى، حبيب اله (1371). مهاجرت. انتشارات سمت،تهران.

سقايى، مهدى(1388).حاشيه نشيني در شهر كرمانشاه.
صديق سروستانى، رحمت اله (1376). حاشيه نشينى و امنيت، مجموعه مقالات ارائه شده در همايش توسعه و امنيت عمومى، 

وزارت كشور،تهران.
فكوهى، ناصر(1385). انسان شناسى شهرى. نشر نى، تهران.

لوييس، اسكار(1353). فرهنگ فقر، ترجمه مهدى ثريا، نامه علوم اجتماعى. 1(4).
محموديان، حسين و حجيه بى بى رازقى نصرآباد و محمدرضا كارگر شوركى، (1388). زنان مهاجرتحصيل كرده در تهران، 

فصلنامه پژوهش زنان، 7( 4)،74-51.
زنان،  پژوهش  محروميت.فصلنامه  شاخص هاي  با  جنسيتي  و  انساني  توسعه  سطوح  رابطه  تحليل   .(1388) آزاده  مرداني، 

.31-54 ،(2)7
نقدي، اسداله (1390). درآمدي بربرنامه ريزى و جامعه شناسي شهري. انتشارات دانشگاه بوعلى.

نقدى و همكاران (1384). گزارش ارزيابي اجتماعى پروژه توسعه محلي بانك جهاني و وزارت كشور.



 579مطالعه تطبيقى مسائل زنان حاشيه نشين به منظور مديريت آسيب هاى اجتماعى

نقدي، اسداله (1386). حاشيه نشينى و اسكان غير رسمى (جهان چهارم). انتشارات فن آوران، همدان.
نقدي، اسداله (1388). مهاجرت و حاشيه نشينى. مجموعه مقالات پنجمين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران.

منابع انگليسى
Butler, w, Edgar (1976), urban sociology, HarperCollins, New York.
Eldering, L. Knorth, J. E. (2007). Marginalization of Immigrant Youth and Risk Factor in Their Eve-

ryday Lives: The European Experience. Journal of Child and Youth Car Forum, Vol. 27: No. 3, pp. 
153-169.

Ferguson, Alan (1986), Women’s health in a marginal area of Kenya, Social Science & Medicine, 
Volume 23, Issue 1, 1986, Pages 17-29.

HABITAT, UN. (2003). THE Challenges of SLUMS: global report on human settlements, 2003/ United 
Nations Human Settlements Programme. First published in the UK and USA in 2003 by Earth 
scan Publications Ltd.

Hazarika, Indrajit. (2010). Women’s Reproductive Health in Slum Populations In India: Evidence 
from NFHS-3, Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine.

Izutsu T and A. Tsutsumi. (2009). Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures 
(Quality of Life of Urban Slum Residents). Springer. New York.

Magar, Veronica. (2003). Empowerment approaches to gender-based violence: women's courts in 
Delhi slums. Forum, Volume, Pages 509-523.

Pryer et al,(2002), Livelihood, nutrition and health in Dhaka slums, Cambridge.
Sanghera, J. (2003). The New Border Landers: Enabling Mobile Women and Girls for safe Migration 

and Citizenship Rights, Consultative Meeting on Migration and Mobility and how this movement 
affects women.


